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زیست‌بوم

»روز یکشـــنبه 10 اردیبهشـــت ماه 1402، 
گزارشـــی بـــا تیتـــر »تخریب مراتـــع، زیر 
ســـم دام‌های غیربومی« منتشرشد که 
در آن با سه نفر از کارشناسان و استادان 
دانشـــگاه و رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســـت شهرســـتان تهـــران گفت‌وگـــو 
کردیـــم. این گـــزارش نگاهی بـــه دلایل 
بروز ســـیلاب همچون ســـیلاب ســـال 

گذشـــته امامزاده داوود داشـــت.
کارشناســـان به دلایلی همچـــون وجود 
افـــراد  توســـط  غیرمجـــاز  دام‌هـــای 
غیربومـــی، تغییـــر اقلیـــم، جابه‌جایی 
پراکنـــش  در  نظـــم  عـــدم  فصل‌هـــا، 
بـــارش و باران‌هـــای سیل‌آســـا اشـــاره 
کـــرده بودند.همچنیـــن ذوب شـــدن 
یخچال‌‌های باســـتانی، ســـقوط ســـطح 
آب‌های ســـفره‌های زیرزمینـــی، تبدیل 
و  فصلـــی  بـــه  دائمـــی  رودخانه‌هـــای 
برداشـــت بی‌رویه انواع گیاهان دارویی 
وحشـــی و بومی کـــه برنامه مشـــخصی 
بـــرای مهـــار آنها وجـــود نـــدارد، از دیگر 

موارد بروز ســـیلاب، از نظر کارشناســـان 
. د بو

علی‌ خالوئی، کارشـــناس منابع طبیعی 
کاشـــان در بخشـــی از یادداشـــت خود 
در نقد گـــزارش روزنامه، می‌نویســـد:»از 
منظر فنـــی به‌علت ســـاختار ظاهری و 
ژئومورفولـــوژی مراتـــع، چـــرای دام‌های 
غیربومـــی، غیرممکن‌ اســـت، اینکه در 
این یادداشـــت »به دام‌هـــای غیربومی« 
اشـــاره می‌شـــود، قطعاً منظور نویسنده 
»دام‌هـــای غیرمجـــاز همـــان مرتـــع« 
اســـت.« او حتی گفته اســـت که »گمان 
نمی‌رود آسیب‌شناسی‌ کارشناسی‌شان 
هم بـــه انصاف و خـــرد نزدیک باشـــد!« 
همین نکته باعث تمـــاس ما با علیرضا 
رحمتـــی، رئیـــس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســـتان شد تا مشخص شود 
آیـــا اصطـــاح دام‌های غیر بومـــی آنطور 
که خالویی می‌نویســـد: »نشان می‌دهد 
گزارش نوشـــته شـــده با موضوع بیگانه 
است و تناســـب گفتاری کافی ندارند. « 

درست اســـت یا خیر؟
اصطلاح دام‌های غیـــر بومی در گزارش 
توســـط رحمتی عنوان می‌شـــود. البته 
کـــه دام‌های غیـــر بومی دام غیـــر مجاز 
هســـتند. رحمتی در پاســـخ بـــه انتقاد 
واردشده درخصوص »چرای بی‌رویه دام 

و واگذاری ظرفیت دامی به غیربومیان« 
به »ایـــران« می‌گوید: جوامـــع محلی، از 
قبیل روستاهای سنگان، امامزاده داوود 
و روســـتاهای اطـــراف، دارای گله‌هـــای 
50 الـــی 100 رأســـی هســـتند. امـــا افـــراد 
غیربومـــی کـــه از دشـــت‌های جنوبـــی 
اســـتان تهران، قم و حتی استان فارس 
و خوزســـتان، گله‌هـــای خـــود را بـــرای 
چرا بـــه ایـــن مراتـــع می‌آورند تـــا از این 
چراگاه‌ها اســـتفاده کنند، بیـــش از 700 

رأس گوســـفند دارند.
به گفتـــه رحمتی، این افـــراد غیربومی، 
پروانـــه چـــرای دام ندارنـــد و غیرمجـــاز 
هســـتند. آنهـــا بـــا خودروهای نیســـان 
گله‌هـــای خـــود را در منطقـــه تخلیـــه 
می‌کننـــد و بـــه جـــای عبـــور از منطقه، 
در این مراتـــع اتراق می‌کننـــد و ماندگار 

می‌شـــوند.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیط زیســـت 
شهرســـتان تهران با بیان اینکه جوامع 
محلی در ایـــن زمینه مقاومت می‌کنند، 

می‌گویـــد: در روزهای گذشـــته چند گله 
دام که به این شـــکل بـــه منطقه واریش 
و روســـتاهای اطـــراف وارد شـــده‌اند، 
شـــکایت بومیان و جامعه محلی را دربر 
داشـــته اســـت. بـــه گفتـــه او، این‌گونه 
مـــوارد را کـــه ایـــن روزهـــا زیـــاد اســـت، 
پیگیـــری می‌کنیـــم. در آخریـــن مـــورد، 
گلـــه‌ای که بیـــش از 700 رأس گوســـفند 
اســـت، صورتجلســـه‌ای تهیـــه و حکـــم 

دادســـتانی بـــرای خـــروج گرفته‌ایم.
این مســـئول با بیـــان اینکه تعـــداد این 
دام‌هـــا چندیـــن برابر گله‌هـــای اهالی و 
بومیان منطقه اســـت، می‌گوید: فشـــار 
بیش از حد دام‌های غیرمجاز بر مراتع، 
موجب از بین رفتن اکوسیستم منطقه 
و پوشـــش گیاهی می‌شـــود که از تبعات 
جبران‌ناپذیـــر آن، تخریب و فرســـایش 
خـــاک منطقـــه و بـــروز پدیده ســـیلاب 
اســـت. به گفتـــه رئیس محیط زیســـت 
اســـتان تهـــران، تنـــش و چالش‌هـــای 
اجتماعی نیز از دیگر عواقب آن اســـت.

عکس: مهر

در پاسخ به واکنش کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری به یک گزارش

 رسانه بازوی منابع طبیعی است

به انصاف حکم برانید!

 واکنـــش کارشناســـان منابـــع طبیعی 
کشـــور به گزارش »تخریـــب مراتع، زیر 
ســـم دام‌های غیر بومی« کـــه در تاریخ 
10 اردیبهشـــت ســـال‌جاری در روزنامـــه 
ایران منتشـــر شـــد، ادامـــه دارد. بعد از 
گفت‌و‌گـــوی »ترحـــم بهـــزاد« مدیـــرکل 
دفتر امور مراتع ســـازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشـــور با »ایـــران« که یکی 
از دلایـــل ناموفق بـــودن خـــروج دام از 
جنگل‌هـــا را اعتبار بســـیار اندک و عدم 
همـــکاری ســـایر دســـتگاه‌ها خوانـــد و 
از کارشناســـان راهـــکار خواســـت، علی‌ 
خالوئـــی، کارشـــناس منابـــع طبیعـــی 
کاشـــان نیـــز در یادداشـــتی کـــه بـــرای 
روزنامـــه ارســـال کـــرده اســـت، مطالب 
عنوان شده توســـط کارشناسان منتقد 
در ایـــن گـــزارش را دور از انصاف و خرد 
دانســـت. نه ترحم بهزاد و نه کارشناس 
منابع طبیعی کاشان هیچ‌کدام مسائل 
مطرح شـــده توســـط کارشناســـانی که 
بـــا »ایـــران« گفت‌و‌گـــو کرده‌انـــد را رد 
نمی‌کننـــد، امـــا آنها گله‌مندنـــد که چرا 

کارشناســـان راهـــکار نمی‌دهند.
 خالوئـــی نیـــز به نکته درســـتی اشـــاره 
می‌کنـــد. ســـازمان منابـــع طبیعـــی و 
آبخیزداری به تنهایی از پس ساماندهی 
دام‌هـــای مـــازاد برنمی‌‌آیـــد. همان‌طور 
که از پـــس جلوگیری از قاچاق چوب در 
جنگل‌ها برنیامده اســـت اما آیا سازمان 
منابع طبیعی، وظایف خـــود را به تمام 
و کمال به ســـرانجام رســـانده است که 
از انتقاد کارشناســـان متخصص گله‌مند 
اســـت؟ خالوئـــی در این یادداشـــت به 
وضعیت معیشـــتی و اقتصادی ســـخت 
کـــه  اشـــاره ‌می‌کنـــد  نیـــز  چوپان‌هـــا 
اشاره درســـتی هم اســـت. کارشناسان 
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منتقد هـــم می‌گویند، همـــان وضعیت 
اقتصـــادی باعـــث بهره‌بـــرداری بی‌رویه 
از منابـــع طبیعی و مراتع شـــده اســـت؛ 
شـــکل واضح آن وجـــود میلیون‌ها دام 
مـــازاد در جنگل‌هـــا و مراتع اســـت. هم 
مســـئولان حال حاضر سازمان جنگل‌ها 
و هـــم کارشناســـان منتقد بارهـــا اعلام 
کرده‌اند تـــا زمانی که شـــغلی جایگزین 
بـــرای دامـــداران ایجاد نشـــود و تا زمانی 
که معیشـــت جدید بـــرای آنهـــا تعریف 
نمی‌شـــود، نمی‌تـــوان بـــه موفقیت‌آمیز 
بودن خـــروج دام امیـــدوار بـــود. اصلاً 
هیـــچ طرحـــی که بـــا معیشـــت جوامع 
محلـــی ســـر و کار دارد، چـــه در حـــوزه 
منابـــع طبیعی و چـــه در حـــوزه محیط 
زیســـت، بدون ایجاد شغل جایگزین به 
موفقیت نخواهد رسید که مثال بارز آن 
دریاچه ارومیه اســـت. انتقـــال آب کانال 
زاب شـــاید نگـــذارد دریاچـــه بمیـــرد اما 
هرگـــز به احیای آن منجر نخواهد شـــد. 
آن روزهـــا کـــه آژیـــر قرمز مـــرگ دریاچه 
ارومیه به صدا درآمد، ابتدا کارشناســـان 
پای طرح »نکاشـــت« و کور کردن بخش 
بزرگی از زمین‌های کشـــاورزی اطراف را 
پیش کشـــیدند، اما جامعه کشـــاورز آن 
در دو اســـتان آذربایجان غربی و شرقی 
طرح را پس زدنـــد؛ مقاومت اجتماعی. 
کارشناســـان نیـــز طـــرح »به‌کاشـــت« را 
جایگزین »نکاشـــت« کردنـــد. طرح اما 
موفـــق نشـــد چـــون بـــازار تـــازه‌ای برای 
محصـــول جدیـــدی کـــه کشـــاورز بایـــد 
می‌کاشـــت؛ ایجـــاد نشـــد. بخشـــی از 
ماجرای احیـــای دریاچه ارومیه به عهده 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بود. 
حالا اگـــر کارشناســـان خـــارج از چارت 
ســـازمان، برنامـــه ســـتاد احیـــا از جمله 
سازمان منابع طبیعی را نقد کنند، باید 
آن را بی‌انصافـــی و بی‌خردی دانســـت؟ 
آیا کارشناســـان و رســـانه‌ها حـــق ندارند 
بپرســـند چند دهـــه برنامه خـــروج دام 
مـــازاد از جنگل‌هـــا ومراتـــع کشـــور چرا 
موفقیت‌آمیز نبود؟ ارتباط این ســـازمان 
بـــا دانشـــگاه‌ها چگونـــه اســـت کـــه به 

گله‌مندی کارشناســـان آن هـــم به عدم 
همـــکاری دانشـــگاه‌ها منجر می‌شـــود؟ 
مگر متولـــی اصلی حفاظـــت از مراتع و 
جنگل، سازمانی غیر از ســـازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســـت؟ پس نقش 
ســـازمان و کارشناســـان آن چیســـت؟ 
غیـــر از آن اســـت کـــه کارشناســـانی بـــه 
اســـتخدام ایـــن ســـازمان درآمده‌‌انـــد تا 
مســـائل را آسیب‌شناســـی کنند؟ نقش 
رســـانه و کارشناســـان مســـتقل در ایـــن 
ماجرا چیســـت؟ بیان همان مشـــکلاتی 
کـــه منابـــع طبیعـــی، مراتـــع، جنگل‌ها 
و به تبـــع آن ســـازمان منابـــع طبیعی و 
آبخیـــزداری بـــا آن درگیر اســـت. یکی از 
وظایـــف تعریف شـــده بـــرای رســـانه‌ها، 
ایجـــاد ارتبـــاط و پلـــی بین کارشناســـان 
مستقل، دانشـــگاهیان و ســـازمان‌های 
مرتبط اســـت. گزارش‌های چاپ شـــده 
هم بـــا همین هدف نوشـــته می‌شـــود.
در جایـــی از یادداشـــت، خالوئـــی بـــه 
نکتـــه مهمـــی دیگـــر اشـــاره می‌کند که 
رســـالت صفحه زیســـت بوم اســـت. او 
می‌نویســـد:» قطعاً عدم همکاری علمی 
دانشگاه و دانشگاهیان با سازمان منابع 
طبیعـــی بـــه همـــان انـــدازه در مدیریت 
فعلـــی نقش‌آفرینـــی دارد کـــه ســـازمان 
منابـــع طبیعـــی دارد.« دقیقـــاً به‌دلیـــل 
همیـــن نقش‌آفرینـــی، خبرنـــگاران این 
روزنامـــه به ســـراغ کارشناســـان می‌روند 
تا طرح مســـأله کنند و راهـــکار بدهند.

واکنش کارشناسان و مسئولان سازمان 
منابـــع طبیعـــی و آبخیزداری کشـــور به 
گزارش‌های صفحه زیســـت بوم روزنامه 
ایران اتفاق مبارکی اســـت. روزنامه ایران 
ســـال گذشـــته بـــرای نخســـتین‌بار در 
تاریخ 28 ســـاله انتشار روزنامه، صاحب 
صفحه روزانـــه در حـــوزه منابع طبیعی، 
فرهنگـــی،  میـــراث  زیســـت،  محیـــط 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـت؛ 
اتفاقـــی دیرهنگام اما ضـــروری. فرصتی 
بـــرای اجمـــاع نظـــر کارشناســـان تـــا به 
راه‌حلی مطمئن برای حفظ داشته‌های 
طبیعـــی و تاریخـــی ایـــران منجر شـــود. 

مقصریابـــی  صفحـــه،  یـــن  ا رســـالت 
نیســـت، دنبال راه‌حل اســـت؛ راه‌حلی 
اطمینان‌بخش. هر کارشـــناس حرفه‌ای 
و دلســـوزی می‌داند که رســـانه‌ها بازوی 
ســـازمان‌هایی چـــون منابـــع طبیعی و 
محیط زیســـت هستند؛ ســـازمان‌هایی 
که نه تنهـــا بـــرای دولت‌هـــا درآمدزایی 
ندارند کـــه هزینه‌زا نیز هســـتند و مدام 
بایـــد به‌دنبال بودجه باشـــند. قدرت در 
تصمیم‌گیری‌هـــا ندارند چون طرح‌های 
اقتصادی آنها را ســـدی در مقابل توسعه 
می‌داننـــد؛ البتـــه توســـعه غیـــر پایدار. 
وظیفـــه رســـانه‌ها یـــادآوری ایـــن نکتـــه 
اســـت کـــه ســـرمایه‌گذاری دولت‌ها در 
منابع طبیعـــی و محیط زیســـت، دقیقاً 
امنیـــت غذایـــی و امنیت سیاســـی یک 
کشـــور را تضمیـــن می‌کنـــد. بلـــه تلـــخ 
است که بودجه ســـازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری یا ســـازمان حفاظت محیط 
زیســـت کشـــور بـــه انـــدازه بودجـــه یک 
ســـد نیســـت امـــا ایـــن موضـــوع را جز 
کارشناســـان و رســـانه‌ها چه کسی امروز 

فریـــاد می‌زند؟
ســـازمان منابع طبیعـــی نیاز بـــه انتقاد 
بیشـــتری دارد تـــا راهکاری کـــه روی میز 
اجرا مـــی‌رود، به احیـــای منابع طبیعی 
و جلوگیـــری از تخریب آن منجر شـــود. 
بنابرایـــن فرصتـــی بـــرای آزمـــون و خطا 
نیســـت. برای مثال یکـــی از راهکارهای 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای 
جلوگیـــری از تخریـــب جنگل، تشـــویق 
اهالی بـــه فروش قارچ »ترافـــل« بود که 
امروز برداشـــت بی‌رویه قـــارچ ترافل به 
یکـــی از عوامل تخریـــب جنگل‌ها منجر 
شـــده اســـت. ســـازمان منابـــع طبیعی 
برداشـــت این قارچ را ممنوع کرده است 
اما قانون نتوانســـته جلوی برداشت آن 
را توســـط بومی‌ها بگیـــرد. ایـــن راهکار 
تنها اشـــتباه کارشناسی ســـازمان منابع 
طبیعی نیست. انتقادهای کارشناسی و 
دلسوزانه فرصتی اســـت برای جلوگیری 
غنیمـــت  ؛  شـــته گذ ی  ه‌ها شـــتبا ا ز  ا

بشماریم.

مگر متولی 
اصلی 

حفاظت 
از مراتع 

و جنگل، 
سازمانی غیر 

از سازمان 
منابع طبیعی 

و آبخیزداری 
است؟ پس 

نقش سازمان 
و کارشناسان 
آن چیست؟ 

غیر از آن 
است که 

کارشناسانی 
به استخدام 
این سازمان 

درآمده‌‌اند 
تا مسائل را 

آسیب‌شناسی 
کنند؟

 ، نی ســـلیما ق  و ر فـــا ایرنا 

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط 
زیســـت مهاباد گفـــت: متخلفان 
چهـــار هـــزار مترمربـــع از تـــالاب 
ایـــن  کانی‌بـــرازان  بین‌المللـــی 
شهرســـتان را تخریـــب کردنـــد.

مهر علـــی دارابـــی، قائـــم 

مقـــام وزیـــر میـــراث فرهنگـــی 
از آن  گفـــت: شـــاهنامه پیـــش 
کـــه اســـطوره‌ای و تاریخی باشـــد، 
در  فرهنگـــی  نمـــاد  بزرگتریـــن 
تحلیـــل ویژگی‌هـــای فرهنگـــی 
ملیت ایرانی و شـــاهکاری هنری، 

ادبـــی و فلســـفی اســـت.

 ، بخـــت نو عباســـعلی  ایسنا

رئیـــس ســـازمان منابـــع طبیعی 
و آبخیـــزداری کشـــور اظهـــار کرد: 
پنجـــره واحـــد زمیـــن  ســـامانه 
مســـائل مربوط بـــه زمین‌خواری 
و تغییر کاربری و تخلفات را پایش 
و بـــه دســـتگاه‌ها ابـــاغ می‌کند.

ایرنا علی سالاروند، مدیرکل 

حفاظت محیط زیســـت لرستان 
گفت: با گذشـــت ســـال‌ها دوری 
از زیســـتگاه و خاســـتگاه اصلـــی 
گـــوزن زرد ایرانی، اولین گوســـاله 
این گونـــه در دامنه‌های یافته کوه 

خرم آباد متولد شـــد.

سپهر زارعی، سرپرست  ایرنا

معاونت میـــراث فرهنگی اداره‌کل 
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی هرمـــزگان گفت: 
آثـــار ســـفالی متعلـــق بـــه هـــزاره 
نخســـت پیـــش از میـــاد )دوره 
اشـــکانیان( توســـط اهالی محلی 
در شهرســـتان رودان هرمـــزگان 
کشـــف و تحویل این اداره‌کل شد.

نصرالله ابراهیمی، معاون  ایسنا

میراث‌فرهنگـــی اســـتان بوشـــهر 
گفـــت: برنامـــه تعییـــن عرصـــه و 
پیشـــنهاد حریم محوطـــه تاریخی 
تل تهماچی در بندر دیلم با صدور 
مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی 
باستان‌شناســـی  پژوهشـــکده  و 

کشـــور آغاز شـــده است.

 ، د بهشـــا گـــس  نر ایرنا 

سرپرســـت اداره میراث فرهنگی، 
دســـتی  صنایـــع  و  گردشـــگری 
ابتـــدای  از  گفـــت:  اردســـتان 
بـــا  تاکنـــون  دولـــت ســـیزدهم 
رد  میلیـــا  ۲۵  ی  ر ا یه‌گذ ســـرما
تومـــان در حوزه میـــراث فرهنگی 
و گردشـــگری اردســـتان بـــرای ۳۰ 
نفر به طور مســـتقیم شغل ایجاد 

شـــده اســـت.

احمد محیط طباطبایی،  مهر

رئیس ایکوم ایـــران گفت: به تازگی 
انجمـــن حقـــوق میـــراث فرهنگی 
تشکیل شـــده و قرار است نشستی 
دربـــاره حقـــوق میـــراث فرهنگی و 
لایحه پیش نویـــس اختیارات حوزه 
وزارت میـــراث فرهنگی برگزار کند.

ایرنا علیرضـــا ارجمنـــدی، 

 ، فرهنگـــی ث  میـــرا کل  یـــر مد
گردشگری و صنایع دستی استان 
قـــم با اشـــاره بـــه اینکـــه چندین 
طرح گردشـــگری در شهرســـتان 
کهک قم در حال ســـاخت است، 
گفـــت: بـــا بهره‌بـــرداری از ایـــن 
طرح‌هـــا بـــرای ۳۲۰ نفر اشـــتغال 

ایجـــاد می‌شـــود.

علیرضا ایزدی، مدیرکل  ایرنا

میراث‌فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی اســـتان اصفهان 
گفـــت: موضوع فعالیـــت معدنی 
در جـــوار آتشـــکده نیاســـر از نظر 
حقوقی پیگیری شـــده است و در 
صـــورت انجـــام عملیـــات انفجار 
در این معـــدن، به دلیـــل تهدید 
منظر تاریخی و طبیعی آتشـــکده، 
چـــاره‌ای بجـــز تعطیلـــی معـــدن 

وجود نـــدارد.

خبر در خبر

فشار بیش 
از حد 

دام‌های 
غیرمجاز 
بر مراتع، 
موجب از 

بین رفتن 
اکوسیستم 

منطقه و 
پوشش 

گیاهی 
می‌شود که 

از تبعات 
جبران‌ناپذیر 

آن، تخریب 
و فرسایش 

خاک منطقه 
و بروز پدیده 

سیلاب 
است

افراد غیربومی 
که از دشت‌های 

جنوبی استان 
تهران، قم و حتی 

استان فارس و 
خوزستان، گله‌های 
خود را برای چرا به 
این مراتع می‌آورند 

تا از این چراگاه‌ها 
استفاده کنند، 

بیش از 700 رأس 
گوسفند دارند

700
رأس

یادداشت

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

روزنامه ایران طـــی مصاحبه‌ای مورخ 
دهـــم اردیبهشـــت‌ماه، با ســـه نفر از 
اســـتادان محترم دانشـــگاه به‌دنبال 
یافتـــن متهم یـــا متهمـــان اصلی در 

»تولید ســـیلاب« است.
یادداشـــت}گزارش{ بـــه گونه ســـؤال 
برانگیز تنظیم می‌شود و مقصر اصلی 
تخریب مراتع را ســـازمان منابـــع طبیعی می‌پنـــدارد، البته با همکاری »سُـــم‌های 

دام‌هـــای غیربومی« بر ســـطح مراتع.
لازم به ذکر اســـت، از منظر فنی به علت ســـاختار ظاهـــری و ژئومورفولوژی مراتع، 
چـــرای دام‌های غیربومی غیرممکن‌ اســـت. اینکه در این یادداشـــت »به دام‌های 
غیربومـــی« اشـــاره می‌شـــود، قطعاً منظـــور نویســـنده »دام‌های غیرمجـــاز همان 

مرتع« است.
وقتی اجزای آن یادداشـــت‌ آنقدر با موضوع بیگانه و تناســـب گفتاری کافی ندارند، 
گمان نمی‌رود آسیب‌شناسی‌ کارشناسی‌شـــان هم به انصاف و خرد نزدیک باشد!
مضحـــک می‌نمایاند، وقتـــی مراکز آمـــوزش عالی منابـــع طبیعی، که لازم‌ اســـت 
مبدع راهکارهای نرم‌افزاری و رفع چالش‌های ســـخت‌افزاری باشد، چالاکی‌اش را 
از دســـت بدهد، فربه شود، توان مشـــارکت علمی، عملی و فنی‌‌اش کاهش یابد، 
دچـــار مقاله و مقاله‌نویســـی شـــود، قطعاً نمی‌توانـــد در چالش‌های فراســـازمانی 

چاره‌اندیشـــی یا رفـــع معضل کند.
پـــس بهتر اســـت فرار روبه جلـــو کند و کل مشـــکلات را به دوش دیگـــری و آن‌هم 

چه ســـازمانی مظلوم‌تر از »ســـازمان منابع طبیعـــی«، بیندازد.
 سازمان منابع طبیعی نیز قطعاً دچار نقایصی اســـت، دچار روزمرگی‌هایی‌ است، 
دچار بحران‌هایی‌ اســـت، نمی‌توان منکر کاســـتی‌ها شـــد، ولـــی کل تقصیر را هم 

نمی‌شـــود به گردنش انداخت، می‌شود؟!
خطـــاب اینجانـــب به‌عنـــوان یک کارشـــناس جزء منابـــع طبیعی شهرســـتان، به 
اســـتادان بزرگوار اســـت، مثنوی هفتاد من‌تـــان را خواندیم، مثنویی که ســـالیان 
ســـال‌ است از زبان شـــما اســـتادان محترم می‌شـــنویم و دم فرومی‌بریم که مبادا 

دردمان را همســـایه‌مان خبردار شـــود!
اســـتادان بزرگوار به جـــای آن‌ همه تکرار مکـــررات چه خوب بود چنـــد پاراگرافی 
پیشـــنهاد اجرایی‌ می‌دادید و در حل این کلاف ســـردرگم در سال رفع چالش‌های 
تولیـــد، خدمتی بـــه مظلوم‌ترین اعضای چرخـــه تولید موادغذایـــی می‌کردید، تا 
هم بـــه مراتع خدمـــت می‌کردیـــد، هم به ســـازمان و هم بـــه بهره‌بـــرداران، که از 

قضا هر روز، روزگارشـــان دارد بد و بدتر می‌شـــود!
آیا وقت آن نرســـیده بعد از چندین دهه مطالعه و بررســـی نمونه‌های کشـــوری در 

این قاره و آن قاره، راهـــکاری اجرایی بدهید؟
جنابـــان آیا هیچگاه بـــه عواقب روانی شـــکایت از یـــک چوپانی که بـــا لباس‌های 
منـــدرس‌‌اش، جلوی میز قاضی حاضر می‌شـــود و قاضی نـــگاه کنجکاوانه می‌کند 
که چه شـــده دولـــت کارش به کجا کشـــیده کـــه برای ایـــن بیچـــارگان اقامه دعوا 

؟ می‌کند
جنابـــان آیا هیچـــگاه درد تعلیف پانصد رأس دام داشـــته‌اید که ســـحرگاهان برای 
تعلیـــف و چـــرا باید از آغـــل بیرون بیاینـــد، تا کمرشـــان زیر بار خریـــد نهاده‌های 
دامی، کیلویی ۱۳ هزارتومان نشـــکند، آیا دچار بحران خشکسالی و کاهش شدید 

علوفه شـــده‌اید و از دســـت‌تان کاری بر نیاید؟!
 جنابـــان، آیا هیچگاه با چک برگشـــتی یکســـاله فـــروش دام‌تان مواجه شـــده‌اید 
و دنیای‌تان جلوی چشـــم‌تان ســـیاه شـــده و از آن طرف دل و دماغی در همکاری 

طرح‌های تعـــادل دام و مرتع یا فروش مجدد نتایجتان داشـــته باشـــید؟
جنابـــان، آیـــا هیچگاه حـــال مرتعداری با چهـــار معلول جســـمی و روانـــی را درک 
کرده‌ایـــد وقتـــی توان تأمیـــن نهاده‌های دامـــی را نـــدارد و مجبور به چـــرا در مرتع 
می‌شـــود و انصـــاف می‌دهید برایـــش در محکمه قضا، تشـــکیل پرونـــده بدهید؟
بلـــه، شـــاید بفرمایید وظیفه ســـازمان منابع طبیعـــی، دامداری یا گوســـفندداری 
نیســـت، بلکـــه طبق نص صریـــح قانون حفاظـــت و صیانت از مراتع‌ اســـت، ولی 
باور بفرمایید کارشناســـان این ســـازمان یاد گرفته‌اند دیدشـــان، دید »حوزه جامع 
آبخیـــز« باشـــد، یعنی تمام اجـــزای یک مرتـــع را باهـــم ببینید، هم مرتعـــدار، هم 

مرتع، هم خانـــواده مرتع‌دار.
خوب می‌دانند نمی‌شـــود در اصلاح و احیای مراتع موفق شـــد وقتـــی مرتعدار آن 

مرتع دل در گـــرو همکاری نمی‌نهد.
خـــوب می‌دانند نمی‌شـــود محصولات فرعـــی مراتـــع را حفاظت کـــرد وقتی حال 

مرتعدارش خوب نباشـــد.
خوب می‌دانند حال مراتع وقتی خوب می‌شـــود کـــه قبلاً حال مرتعدارانمان خوب 
شـــده باشـــد و این بهبودی حاصل نمی‌شـــود مگر بـــا همیاری و مشـــارکت تمامی 
مراکز مدیریتی خارج از ســـازمان منابـــع طبیعی. جنابان اگر خوبـــش را بخواهید 
بدانید، مدیریت فعلی مراتع حاصل مدیریت دانش شماســـت، نه ســـازمان منابع 

طبیعی، وقتی مراکـــز علمی‌مان کمترین خروجی در مدیریـــت مرتع ندارند.
کمترین اقدام علمی و فنی در کاهش اثـــرات نامطلوب تغییرات اقلیمی نمی‌کند 

وقتی دســـت یاری سازمان را نمی‌گیرد.
وقتی در طرح‌های مشـــارکت مردمی بهره‌برداری از محصـــولات فرعی ایده ندارد. 
وقتـــی در بیابان‌زدایـــی، راهـــکاری اجرایی نمی‌دهد و هرســـاله رونـــد بیابان‌زایی 

کشور افزایشـــی می‌شود،
وقتـــی در اصلاح الگوی کشـــت و معرفی محصولات جایگزین، نتایج مشـــهودی از 
ایشان دیده نمی‌شـــود! وقتی در بازنگری قوانین قاچاق چوب و محصولات فرعی، 
تولید دانشـــی ندارد و دست سازمان منابع طبیعی و قوه مقننه را نمی‌گیرد و تولید 

قوانینی اصلاحی مشـــارکتی نمی‌کنند، می‌شود این.
 آیـــا این شـــرط انصاف اســـت تمام بـــار ناموفقیت‌ها را بـــر دوش ســـازمان‌ منابع 
طبیعی بگذاریـــد در حالی که بســـیاری از منابع مالی را خود همین دانشـــگاه‌ها و 

اعضای محترم علمی‌شـــان در اختیـــار دارند؟
آیا شـــرط انصاف اســـت کنار گود بنشـــینی در حالـــی که خودت یک‌پـــا، عضوی از 
داخـــل گود هســـتی و تمام شکســـت‌ها را بـــه گردن کارشناســـانی بینـــدازی که در 
تمام طول ســـال در گرما و ســـرما، جان و روان خـــود را در راه حفاظت و صیانت از 
جنگل‌هـــا و مراتع کشـــور می‌گذارند و به طـــور میانگین دریافت مزایای‌شـــان یک 
پنجم اســـتادان دانشگاهی‌ اســـت. جانبازی‌ها و شـــهدای این بخش مدعای این 
ادعاســـت. به زعم اینجانب، قطعاً عدم همکاری علمی دانشـــگاه و دانشـــگاهیان 
با ســـازمان منابع طبیعی به همـــان اندازه در مدیریت فعلـــی نقش‌آفرینی دارد که 
ســـازمان منابع طبیعی. جنابان موضـــوع دام مازاد، چرای بی‌رویـــه، چرای خارج 
از فصل را چه‌ کســـی اســـت که نداند! فرزندان بهره‌برداران هـــم خوب می‌دانند، 

شـــاید که خیر، قطعاً بهتر از ما و شـــما!
مراکز آموزشـــی کدام نقش مؤثر و راهکار علمـــی و مطالعاتی در حل چالش خارج 
کـــردن »نتُاج دام« مرتعـــداران از مرتع را داده‌اند وقتی بازارهـــای عرضه و تقاضا به 

شـــدت نامتوازن شده بود؟
کدام جامعه‌شـــناس و مطالعه جامعه‌شناســـی دســـت‌ یاری به ســـوی مرتعداران 
دراز کرد و به بررســـی چالش‌های مرتع، بازار سرمایه و واردات و صادرات پرداخت 

وقتی بازار دام به شـــدت متلاطم بود؟
کـــدام مراجع دانشـــگاهی اقتصاد و روان‌شناســـی دســـت‌ یاری در مســـائل خرد و 
کلان به ســـوی مرتعداران دراز کردند، وقتـــی مرتعداران‌مان توان و راهکار دریافت 

هیچ‌گونه تســـهیلات بانکی را نداشتند؟
جنابان مســـائل مرتع فقط دام نیست، فقط چرا نیســـت، فقط فرسایش و خاک 
و ســـیلاب نیســـت، فقط ســـازمان منابع طبیعی نیســـت، نقش مدیریتی مسائل 
اجتماعی بســـیار فراتـــر از چند دام به اصطـــاح جنابتان »دام مازاد« اســـت. آنجا 
که بـــرای رقابـــت بهره‌بـــرداری از مراتـــع، بهره‌بردارانش دســـت به ســـاح جنگی 

! ند می‌شو
کجـــا و کـــدام راهکار برای حـــل چالش‌های اجتماعـــی و امنیتی مرتعـــداران ارائه 

کردید؟
جنابـــان چه خـــوب بود مقایســـه مابیـــن هزینه‌هـــای اصـــاح و احیـــای مراتع و 
اعتبارات تحقیق و پژوهش دانشـــگاه نیز می‌داشـــتید تا مشخص شود که سازمان 
منابع طبیعی که ســـهل‌ اســـت، اگر کل مجموعه مرتبط بـــا مدیریت منابع حیاتی 
کشـــور نیز جمع می‌شـــدند نمی‌شـــد با رقم ۱۴۵۰ ریال تخصیصی بـــرای هر هکتار، 
گلـــی بهتـــر از این بر ســـر مراتـــع و مرتعداری کشـــور زد چه رســـد به بهبـــود حال و 
روزگار مرتعـــداران کـــه تا حـــال آنها خوب نشـــود، بهبـــودی حال مراتـــع انتظاری 

اســـت بس بیهوده و عبث.
در شهرســـتان ما ســـازمان محیط زیســـت یک ششـــم مســـاحت عرصه‌های ملی 
و مرتعـــی را در اختیار دارد، لطفاً با کنکاشـــی ســـاده عملکرد دو ســـازمان را با هم 
مقایســـه بفرماییـــد تا در اظهـــارات کارشناســـی آینده‌تان، قدری انصاف را بیشـــتر 

چاشـــنی نظرات‌تان بفرمایید.

دامداران غیر بومی از جنوب کشور به پایتخت آمدند

چرای مراتع تهران توسط دام‌های غیر مجاز


